
  فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
  33-61، صفحات 1387 تابستان، 46سال شانزدهم، شماره 

  
  
  

   »علم اقتصاد«  ماهيتي برنقد
  )با رويكرد ارزشي(

  ∗مهدي زريبافسيد
  

 دي از نيمه دوم قرن هجدهم، توسط آدام اسميت به عنـوان           ادانش و معرفت اقتص   
وران پرفراز و نشيب اين علم تا امروز آن  مسئله مهم در د.مستقل سامان يافتعلمي 

 ـ         است كه تمامي نظريه    منـسجم و  ي، هاي علمي اقتصاد، ضمن داشتن سـاختار تحليل
هاي انساني و اجتماعي و نيز ابعاد پيچيـده            ضوعمنطقي، انعطاف لازم را نسبت به مو      

هاي گونـاگوني ظهـور        اين اساس مكاتب و انديشه     رب .ندكرفتاري و ارزشي حفظ     
 و بـا  كـرده فيلـسوفان و متفكـران اجتمـاعي و اقتـصادي نقـش آفرينـي            . انـد   فتهيا

از . انـد   هاي مختلف علم اقتصاد را تكامـل بخـشيده          بيني رويكردهاي متفاوت جهان  
ل يابتداي قرن بيستم مسئله تفكيك اقتصاد تحقيقي و اقتصاد دستوري توسط جان نو

هاي رفتاري اقتـصاد      خت پديده  و در نتيجه حوزه و قلمرو شنا       گرديد مطرح   1كينز
حقايق واقعي و اصيل رفتار اقتصادي      از اين رو     ،شدمحدود به ابعاد تجربي و كمي       

  .در سطح فردي و اجتماعي مورد غفلت واقع شد
هـاي فكـري     در نظام  "ارزشـها "جايگـاه   در حال حاضر علم اقتصاد با حذف        

 "وت ارزشــيقــضا". ده اســتشــخــود، دچــار مــشكلات و نابــسامانيهاي بــسياري 
 و محـدوديتهاي    نال آ   اقتصاددانان، انسان اقتصادي و تحليل رفتار واقعـي و ايـده          

ن پرداخته شـده    ه آ  ب نوشتار است كه در اين      مواردروش تجربي در اقتصاد از اين       
  .است

  

اقتـصاد تحقيقـي، اقتـصاد دسـتوري، ارزشـهاي اقتـصادي، قـضاوت               : هاي كليدي   واژه
  . تجربي، حقايق اقتصاديارزشي، انسان اقتصادي، روش

                                                 
  ي و دارايياقتصادامور  وزارت مشاور معاون امور اقتصادي، اقتصاد و  ارشديكارشناس ∗

1. John Neville Keynes 
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34 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

  مقدمه. 1
ني  از مبـا   متـأثر گام با علوم دقيقه و      هاي اجتماعي، هم   انديشههاي علمي     پايهرن هفدهم   در ق 

قـرن هجـدهم كـه      . شـد  تحكـيم    كارگيري روشهاي علمي استقراء و قياس       فلسفي آنها و به   
م اجتمـاعي    عل ـ در اصل  اوج بيشتري يافت و      گرايي دوران بلوغ دانش اجتماعي است، عقل     

ل قرن نـوزدهم، بـا      يدر اوا . نددمكاتب بسياري پديدار ش   در اين راستا     و   كرداعلام استقلال   
ي در علـوم اجتمـاعي بـه        يپيدايش فلسفه تحصلي، نقطه عطف بسيار مهمي براي تفكر عقلا         

عد تجربي و تحصلي به خود گرفت و حـوزة ديـد             ب ،گرايي  از اين پس عقل    زيرادست آمد   
در نيمـه اول قـرن      . هاي تجربـي و مـشاهدات عينـي شـد         فقط محدود به روش    عقل اجتماعي 
 نظيــر در علــوم اجتمــاعي بــه اوج خــود رســيد و مكــاتبي  گرايــي  تجربــههــايبيــستم جريان

  . را نتيجه داد1 و در نهايت پوپرگراييپوزيتيويسم منطقي، عمليات 
 تـأثير تحـت  هـاي علـوم اجتمـاعي همـواره        ه عنوان يكـي از شـاخه      دانش اقتصادي، ب  

هاي به وجود آمـده در ايـن علـوم را           ، بينشها و روش   زمانيخير  أتحولات آن بوده و با يك ت      
عـد اخلاقـي در كليـساها        از ب  فقطدر نيمه اول قرن هفدهم، مباحث اقتصادي        . پذيرفته است 

هاي علمي وارد دانـشگاه     روشمورد بحث واقع شد ولي در نيمه دوم، علم اقتصاد با پذيرش             
 و  شـد قرن هجدهم، مباحث اقتصادي از حوزة موضوعات مربوط به تجارت خارج            در  . شد

. كـرد  توسط آدام اسـميت اعـلام اسـتقلال    به طور رسمي علم اقتصاد ،در نيمه دوم اين قرن  
چنـان بـراي    ردو و سـايرين، در قـرن نـوزدهم، هم         به دنبال وي ژان باتيست سه، ديويد ريكا       

 گرايـي   سپس با پيـدايش فلـسفه تحـصلي و علـم           ،ندكردتحكيم استقلال علم اقتصاد تلاش      
شكل تجربي  ه  ي خود، علم اقتصاد را ب     ي جان استوارت ميل با روش تمثيلي و استقرا        ،تجربي
  .كردعرضه 

 از  عبـارت اسـت   ،  شـود   مـي ده  ي ـناممتعـارف    2"علـم اقتـصاد   "ن  ا عنـو  با هآنچه امروز 
تـصادي و در ابعـاد مختلـف،    هـاي گونـاگون اق    علمي كه در زمينه  هاي  نظريهاي از    مجموعه

 ،اقتـصاد سياسـي  " نظيـر ي  عنـاوين بـا ه و شد مطرح اقتصادي  پردازان  نظريهن و   اتوسط متفكر 

                                                 
1. Sir Karl Raimond Popper 
2. Economics 
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35 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

  و  اقتصاد پـولي   ، اقتصادسنجي ، اقتصاد رياضي  ، اقتصاد خرد  ، اقتصاد كلان  ،اقتصاد اجتماعي 
  .ستا  يافته نمود "نظاير آن

علمـي اقتـصاد، داراي سـاختار        هـاي   نظريـه ست كـه تمـامي       ا مسئله حائز اهميت اين     
ــي و  ــريتحليل ــاني   نظ ــاس اصــول و مب ــر اس ــوده و ب ــي روش ب ــت، 1شناس ــي معرف و 2شناس

 و براي دستيابي به چهره واقعي علم اقتصاد توجـه بـه ايـن               اند   آمده دست  به 3شناسي  موضوع
و  از هرگونه قـضاوت تحليلـي نـسبت بـه ايـن اصـول                پيشدر عين حال    . امر ضروري است  

 علمـي اجتمـاعي و      هـاي   نظريـه  تعـاريف و     مـورد  نگرشـي عـام را در        ابتداست   ا ممباني لاز 
ي مـورد    را از نظـر لغـوي و اصـطلاح         "اقتـصاد " مفهوم كلمـه     دوم،شته باشيم و    اقتصادي دا 

 علـم اقتـصاد را مـورد مداقـة          مـورد  تعاريف مـصطلح موجـود در        سوم،بررسي قرار داده و     
  .دنبال آن هستيم ه ما در اين مقاله باين مسئله امري است كه. نظري قرار دهيم

  
   علمينظريه علم و .2
 علمـي، همـواره يكـي از مـشكلات اساسـي      نظريـه دنبـال آن   ه كلي تعريف علـم و ب ـ طور  به

العـاده زيـادي در ميـان        ه كـه تـشتت آراء فـوق       شـد دانشمندان بوده است و همين امر باعث        
 ومفاهيمي است كه تعريف آن سهل        و شايد بتوان گفت كه مفهوم علم از          كندايشان بروز   
 از بـديهيات    "شـناخت " و مفهـوم     استراحتي قابل درك     ه كه ب  رو  سهل از آن  . ممتنع است 

 كـه ارائـه يـك    به اين دليـل اي است كه انسانها با آن سر و كار دارند و ممتنع است          روزمره
سيار مـشكل    امـري ب ـ   ،تعريف جامع و مانع كه بتواند تمامي ابعاد شناخت را رهنمـون باشـد             

اي از  وظيفـه عدي از ابعـاد آن را يـا    هر كس با توجه به ديدگاه فكري خود، ب    بنابراين. است
  .كند  تعريف علم مطرح ميعنوان بهوظايف علم را 

 :بندي كلي سه ديدگاه دربارة مفهوم علم و فعاليت علمي مطرح است            در يك تقسيم  
يـات آزمايـشگاهي و وسـايل و تجهيـزات           فعاليتي را گويند كه با واقع      ، فعاليت علمي  -الف

پيچيــده ســروكار داشــته و واقعيــات را بــراي مقــصود نهــايي كــه بهبــود وضــع بــشر اســت  
  .كند ميگردآوري 

                                                 
1. Methodologic 
2. Epistemologic 
3. Ontologic 
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36 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

ه و  كـرد  تـصور اي را    اي اسـت كـه نظريـات مختلـف و پيچيـده            انديشه علمي، انديـشه    -ب
  .كند ميپردازي  نظريهعينيت،  مستقل از عينيت براي تفسير

وسـيلة آن بـه زنـدگي آرامـش بخـشيد و در              ه كـه بتـوان ب ـ     روشـي  از   ارت است عب علم   -ج
  .كرد بهبود و تكميل اختراعات و اكتشافات بشر حركت راستاي

 از عبـارت اسـت  اي معتقدند كـه فعاليـت علمـي       بندي كلي ديگر عده    در يك تقسيم  
 دانـشمندان،  اي ديگر از  عده ،كشف واقعيات جديد و افزودن آنها به انبوه اطلاعات گذشته         

علم بر يـك سلـسله      خصوص   و اين ديدگاه در      اند   را براي علم پذيرفته    "اكتشافي"ديدگاه  
 و بـراي  ارد كـه بـا يكـديگر پيونـد يافتـه       كيـد د  أ و طرحهـاي ادراكـي و مفهـومي ت         ها  نظريه

اي از واقعيـات نيـست، بلكـه          مجموعـه  فقـط  علـم    ،از نظر اين ديدگاه   . هستندپژوهش مفيد   
  .دهد پيوند مي ي است كه واقعيات را با يكديگرمجموعه روابط

 ايـن    هرا بتـوان ب ـ    شايد تعبير مـشتركي از علـم         يادشده هاي  هنظري با نگاهي اجمالي بر   
   از تفـسير وضـع موجـود و كـشف واقعيـت عينـي               عبارت اسـت  علم  " :كردصورت مطرح   

هاي معتبري   بيني  انجام پيش  برايها    روابط پديده  كردنبر اساس تجارب گذشته و قانونمند       
  ."بار آورد ههمراه داشته و نتايج علمي مفيدي را ب ه بهبود وضع اجتماعي را بدر نهايتكه 

 فيلسوفان علم در دورة اخيـر،       هايديدگاهتر به چند نمونه از        مشخص طور  به در ادامه 
  .كرد علمي اشاره خواهيم نظريه تعريف علم و مورددر 

  

  و علم از ديدگاه هنري مارگن.1-2
 بيـان   "؟ چيـست  نظريـه " عنوان   بااي   پرفسور فيزيك و فلسفه طبيعي در مقاله       1هنري مارگنو 

  2."زا بندي تجربه معرفت نوع سازمان  از يكعبارت استعلم " د كهكن مي
 و اسـت  احساس، ادراك، عواطف، تفكـر و اراده       در برگيرنده اصطلاح او    تجربه در 

مـارگنو معتقـد   . م سر و كارشـان بـا تجربـه اسـت    كلي تجربه مقدم بر زمان بوده وعلوطور  به
  3.شود ميزا ناميده  ، تجربه معرفتاست آن قسمت از تجربه كه با معرفت سروكار دارد

                                                 
1. Henry Margenau 
2. H. Margenau, 1966, p. 26. 
3. Ibid, p. 26. 
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37 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

  د و تجــارب نزا ممكــن اســت جنبــة حــسي داشــته باش ــ از نظــر وي تجــارب معرفــت
اي  كه رابطـه  ، اميال و ارادة ماست      ها  هقيمعرفت نازا، مسائلي هستند كه مربوط به ارزشها، سل        

 حـسي و  ههاي اولي   تركيبي است از داده    ، ترتيب از نظر مارگنو علم     به اين . دنبا شناخت ندار  
كم در ذهن توسعه يافته و شـكل يـك        هاي اولية كم   كه اين داده   يطور  بههاي ذهني،    ساخته
  . را به خود خواهد گرفتنظريه

  
   علمينظريه تعريف كرلينگر از .2-2

  :كند مي علمي چنين بيان نظريهد را نسبت به يك  ديدگاه خو1كرلينگر
، تعـاريف و قـضاياي مـرتبط بـا هـم كـه از               3)مفاهيم( 2ها ست از سازه    ا اي تئوري مجموعه "

هـا يـك نظـر نظامـدار         بيني پديده  منظور تبيين پيش  ه  طريق تشخيص روابط ميان متغيرها و ب      
  4".دهد ارائه مي

نهـا  ه آ سـي كـه در تعريـف هنـري مـارگنو ب ـ            دو نكته اسا   ،يادشدهبا توجه به تعريف     
  : ند ازا ، عبارتاستاي نشده  اشاره
 مـورد   كه نظريـة ارائـه شـده دربـارة پديـده           يطور  به ، شده مطرحنظامدار بودن نظرية     -الف
 و احكـامي را كـه       كنـد ، تمامي جوانب حاكم بر آن را بتواند در قالب منسجمي تبيـين              نظر

  .  ديد شاملي برخوردار باشدكند از پديده صادر ميآن دربارة 
 معني كه يك پديده با توجه بـه روابـط      اين  به ،بيني روند آينده يك پديده     مسئله پيش  -ب

مشخصي كه بر آن حاكم است و با توجه به شرايطي كـه در آينـده بـا آن مواجـه خواهـد                       
 دسـت  بـه العمل و آثاري را از خود باقي خواهـد گذاشـت و جايگـاه نتـايج             چه عكس  ،بود

  ؟آمده چه خواهد بود
  

                                                 
1. Kerlinger 
2. Constructs 
3. Concepts  
4. F.N.Kerlinger, 1973, p. 9. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
11

 ]
 

                             5 / 30

http://qjerp.ir/article-1-268-en.html


38 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

   علم و تئوري علميمورد ديدگاه پوپر در .3-2
 يك نظام متشكل از قضاياي تعيين شده و قاطع و قطعـي             عنوان  بهعلم را    كارل ريموند پوپر  

تواند ادعا كند كه به حقيقت يا حتي به جانشين           داند و معتقد است كه هرگز كسي نمي        نمي
دانـيم و فقـط       بلكـه مـا چيـزي از حقيقـت نمـي           ،است دسترسي يافته    "ظن غالب "آن يعني   

  :گويد هاي علمي مي نظرية  دربارةاو. توانيم حدس بزنيم مي
. سـازي و آزمونهـا هـستند        بلكـه نتيجـه اسـطوره      ،هاي علمي نتيجه مشاهده نيستند     هنظري... "

  مـشاهده حـائز اهميـت فـراوان    نظر  ايناز و   شود  مي حاصل جزئي از مشاهده     طور  بهآزمون  
 نقـش خـود را در طـرد         »مـشاهده « بلكه   ،ها نيست  وجود آوردن نظريه   هاست ولي وظيفة ما ب    

 تـا   كنـد   مـي  و مـا را دعـوت        كنـد   مـي هـا ايفـا       هگيري بر نظري ـ   ن، حذف كردن و خرده    كرد
كـه بتواننـد در مقابـل ايـن آزمونهـاي            يطـور   بـه  ،هاي تـازه بـسازيم     ههاي نو و نظري    اسطوره
  )...157صفحه (د  ايستادگي كنناي مشاهده

نظمـي و آشـفتگي كـه در         ست كه به كمك آنها، در بي       ا ها اين  هنظريو يكي از وظايف     ... 
بينـي و    ، نظمي پديد آيد و چنان شـود كـه بتـوانيم دربـارة آن بـه پـيش                  كنيم  ميآن زندگي   

  ."1)161صفحه ( .ي بپردازيميپيشگو
 علمـي و  هـاي  نظريهسبت به شناسي خود ن  ترتيب پوپر با توجه به ديدگاه روش       اين  به

  :داند مي  چنيناين هر زمان را در» علم« خلاصه طور بهرشد آنها، 
 و در   مقاومـت ورزيـده   ت  شدبه  گيري    خرده مقابل نقد و  هايي كه در     نظريهدسته از    آن ... "
  ."2... نمايد  هاي رقيب ديگر، نزديك به حقيقت مي هاي از زمان بيش از نظري لحظه هر

  

  لغوي و اصطلاحي كلمه اقتصاد معناي .3
ط با اهداف و نيـز منـابع        ااقتصاد علمي است كه رفتار انسان را در ارتب        "در اقتصاد متعارف،    

، همچنين علم اقتصاد در يك نگاه جامع و متـداول  3"كند كمياب قابل جايگزين مطالعه مي  
گزين منـابع   اي فرد و جامعه نـسبت بـه مـصارف جـاي           مطالعه علمي انتخابه  "از   است   عبارت

  ."هاي انساني  برآوردن خواستهبرايكمياب 

                                                 
  )1363(كارل رايموند پوپر . 1
  . مقدمه12همان ماخذ، صفحه . 2

3. Lionel Robbins 
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39 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

تعـاريف  كـه حـوزة مباحـث اقتـصادي بـر اسـاس              توان گفت در صورتي    بنابراين مي   
توليـد و تخـصيص     ( و فني اقتـصادي      مكانيزمي ابعاد   فقط  مورد ملاحظه قرار گيرد،    يادشده

 بـوده و بـشر و     ند  موضـوع علـم اقتـصا     ) ا هزينه حداقل و بر اساس تكنيـك جديـد         يكالاها،  
صـورت ايـن بـشر و روابـط اقتـصادي و       د و در ايـن گيـر  مورد توجه قرار مي  رفتارهاي وي   

  .ه استشد كه موضوع علم اقتصاد واقع ستاومعاملاتي 
 كه ريشه ثلاثـي  "د ص، ق،"اقتصاد در زبان عرب از   همچنين روشن است كه كلمه    

در تبيـين   )  هـ ـ 1405( العـرب  انلـس  آمده و ابـن منظـور در كتـاب           دست  به،  استمجرد آن   
توانـد راهنمـاي    ه كه اين معاني مـي كرد موارد متعددي را مطرح "قصد"معناي لغوي كلمه    

بسيار مناسبي براي درك مفهومي ابعاد كلمـه اقتـصاد در زبـان عربـي و فارسـي و فرهنـگ                 
  .قرآني اسلامي باشد

 "قصد" كلمه صوصدر خ خلاصه معاني كه ابن منظور در كتاب لسان العرب           طور  به
  :اند از ه عبارتكردمطرح 
 ،2بيـين و راهنمـايي  ت ،1 درسـتي و راسـتي راه   ومعناي اسـتواري و پايـداري     ه ب "قصد" -الف
 اسـراف و    نبـودِ  ،6ن چيـزي و انجـام فعلـي       كـرد ارائه   ،5 اعتماد ،4روي اعتدال و ميانه   ،3عدل
 ،10شكستن و كسر ،9مستقيم  متعادل و و حركت متوازن  ،8يياتكاء به نفس و خودكفا     ،7تقتير
  .14امور در صبر و جديت ،13فعل انجام بر اراده ،12امور در اقدام و قيام ،11نكرد ياري

                                                 
  .353، صفحه ، ابن المنظور، المجلد الثالث"استقامه الطريق". 1
  .353، صفحه همان. 2
  .353، صفحههمان. 3
  .353، صفحههمان. 4
  .353، صفحه ، همان"الاعتماد و الام". 5
  .353، صفحه ، همان"ايتان الشيئي". 6
  همان. 7
  همان. 8
  .354، صفحه همان. 9

 .355، صفحه ، همان"الكس". 10
  .330، صفحه همان. 11
  .355، صفحه همان. 12
  .399 صفحه ، المعلم الثاني،ورابن المنظ. 13
  .40صفحه همان، . 14
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40 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

 كه كلمه قصد بـه      در صورتي  شويم  ميبا مروري اجمالي و سريع بر اين معاني متوجه          
يار  آن كلمه اقتصاد تكوين يابد، مسلماً معاني و مفـاهيم بـس    اساس افتعال برده شده و بر       باب

 دسـت  بـه  اقتـصاد مـصطلح اسـت،     در حـوزه   ه امـروز  چـه زياد و در عين حال متفـاوتي از آن        
  : كهشود مي ترتيب روشن  اين بهآمد و خواهد 
براي اين كلمه معاني اخلاقـي، روانـي و         ) ع( در فرهنگ قرآني و احاديث معصومين        -الف

يـان مفـاهيم اخلاقـي و       نيز رفتاري در نظر گرفته شده است و از ديدگاه اسلامي، تفكيك م            
  ،اقتصادي وجود ندارد

 موضوع علم اقتصاد و مباحـث اقتـصادي، بررسـي و تحليـل هيئـت رفتـار       از نظر اسلام   -ب
  ،اقتصادي فرد و جامعه در يك قالب جامع و وسيع و در عين حال اخلاقي و انساني است

 موضـوعات    و هـاي اجتمـاعي در تحليـل مـسائل         ه از نظر اسلام ملاحظـه روابـط و جنب ـ         -ج
  ،كند مينقش بسيار مهمي را ايفا اقتصادي 

 رفتار اقتصادي از ديدگاه اسلام، بر اساس اصول و ضوابط متقن اخلاقي و ارزشي شكل                -د
 استواري، هدايتگري، عدالت، تعادل و اعتدال، اعتماد، عمل، اتكـا           نظيرپذيرد و مسائلي     مي

 نظـاير   ي، تعاون، عزت، دفاع، صـبر و      به نفس، خودكفايي، توازن، قاطعيت و اراده، همكار       
هـاي   ريـزي   از اصول اساسي نظام اقتصادي اسـت كـه مـسلماً توجـه بـه آنهـا در برنامـه                    آنها

  .رسد نظر مي هاقتصادي و نيز تنظيم امور اقتصادي جوامع مسلمانان ضروري ب
اي است كـه تـوجهي       گونه به هر ترتيب در حال حاضر معناي مصطلح علم اقتصاد به          

و اديبان مسلمان نيز نگـرش خـود را از      شناسان     و حتي لغت   شود  ميسائل و اصول فوق ن    به م 
المعجـم  شرباصـي در كتـاب      بـه طـور مثـال     . آورند  مي دست  بهتعاريف موجود علم اقتصاد     

  :گويد  در تعريف علم اقتصاد چنين مي1الاقتصاد الاسلامي

                                                 
  ..هـ1401 ،)المعجم الاقتصاد الاسلامي (فرهنگ اقتصاد اسلامي. 1
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41 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

ائل الانتفاع و الخـدمات و مـسائل        الاقتصاد علم يبحث في مسائل الانتاج و الاستثمار و مس         "
  .1"...خار و مسائل الغني و الفقر لإدالتوفير و ا

 ، خـدمات ،وري، سـود   بهـره ، آبـاداني ،يعني اقتصاد علمي است كـه پيرامـون مـسائل توليـد           
 بـه جـز قـسمت       يادشـده تعريـف   . كنـد   ميتمركز مالي و مسائل غني و فقر بحث         ،  انداز پس
.  وجـود دارد   فرهنگ علوم اقتـصادي   ريف ارائه شده در كتاب      ، تشابه نزديكي با تع     آن اخير

. اسـت  آكـسفورد  نامـه  لغـت  همچنين اين تعريف هماهنگ با تعريف علم اقتصاد در كتاب         
  : تعريف شده استترتيب  اين بهنامه علم اقتصاد   كه در اين لغتاي گونه به
  2"...كند يم اقتصاد علمي است كه دربارة توليد، توزيع و مصرف كالاها بحث "

 كـه معـاني لغـوي و اصـطلاحي موجـود در             كـرد توان اذعان    بنابراين به طوركلي مي   
 اقتـصاد در    غيرفنـي  و   اي اسـت كـه مـسائل غيرمكـانيزمي         گونـه   به اغلب كلمه اقتصاد    مورد

 آن اسـت كـه بـا توجـه بـه تعريـف       دهنده نشانموضوعات اقتصادي نقشي ندارند و اين امر        
اسـت، بـا   كه اين علم يك علم رفتاري و انـساني     رغم آن  به،   داري  يهارائه شده در نظام سرما    

 جنبـة   فقـط هاي اقتـصادي      نظريه ديده انگاشته شده و   ا ن آن مباني ارزشي موجود در      حال  اين
 در حالي مانده است،عميق مسائل اقتصادي باز  از تحليل واقعي و    مكانيكي به خود گرفته و    

 آمده از فرهنگ اسلامي، به خوبي خـلاف ايـن           دست  به  اجمالي بر معاني   يكه با امعان نظر   
  .امر روشن است

  
   اقتصاد تحققي و اقتصاد دستوري.4

 سال اسـت كـه در محافـل         150بيش از    ،4 و اقتصاد تحققي   3مسئله تفكيك اقتصاد دستوري   
بعـضي از آنهـا، ايـن دو        . ه اسـت  شـد ن اقتصادي مورد بحـث و بررسـي واقـع           اعلمي متفكر 

را  5كه عده ديگر اصطلاح علم دسـتوري       دانند، در حالي    هاي يك علم مي     را شاخه  موضوع

                                                 
  .7-36صفحه ، 1360احمد الشرباصي، . 1

2. A. S. Hornby, p. 275. 
3. Normative Economics  
4. Positive Economics  
5. Normative Science  
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42 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

آورنـد زيـرا ايـشان بنـا بـه تعريـف، ارزشـها و                ها به حساب مي    يك مفهوم متناقض در واژه    
  .خوانند مي 1مفاهيم ارزشي را غيرعلمي

 تـاكنون مـوارد اسـتعمال بـسياري داشـته اسـت كـه برخـي از آنهـا                    "پوزيتيـو "كلمه  
 ،6غيرارزشـي  ،5بينـي  قابـل پـيش    ،4 توضـيحي و تـشريحي     ،3 توصيفي ،2تحققي:  از ندا  عبارت
  ،11 غيرمتافيزيـك  ،10 غيرفرضـي و ذهنـي     ،9 قابـل مـشاهده    ،8 قابل بررسي و آزمايش    ،7عملي

 ترتيـب علـم اقتـصاد پوزيتيـو          ايـن   بـه  .13 امر مسلم و غيرشـرطي      و 12قابل ارزيابي و سنجش   
غيـرارادي و جبـري بـودن قـضاياي         :  از اند  ارتعب گاهداراي ويژگيهايي است كه     ) تحققي(
ها، مبتني بودن بر واقعيـات قابـل درك، دور بـودن       بات شده، احتمالي بودن صحت نظريه     اث

غيرسياسي بودن مـسائل ايـن       ها و لوازم بعيده مسائل، غيراخلاقي و      و سبب از تفكر متافيزيكي    
 نظيردستوري و موارد ديگري      و   اي هاي توصيه  هاي توصيفي به جاي جنبه     هاشتن جنب علم، د 

  .آوري  اطمينان و، قابل اثبات بودنسازنده بودن
: استموارد  اين  ه پيرامون   شد استفاده در نظر گرفته و      "نرمتيو"معاني كه براي كلمه     

 قواعـد  ،19 تجـويزي ،18 تـشويقي ،17 ابـزاري ،16اخلاقـي  ،15نكـرد   ارزشيابي،14قانوني و مجاز  
غيرقابـل آزمـون    ،22 غيرمطمئن،21يت و مشاهدهؤابل ر غيرق،20ارزشي و معيارهاي استاندارد 

 و وي ـنرمت بـراي مباحـث      بيـشتر ويژگيهـايي كـه     . مـشورتي  ،24  ارزشي و فرماني   ،23و ارزيابي 
 و تحققـي گيرنـد، بـه طـوركلي در مقابـل علـم بـه اصـطلاح                  اقتصادي در نظر مي    دستوري
ي بـه كـار بـرده     و در معنـاي عـام، بـراي احكـام اخلاقـي و قـضاوتهاي ارزش ـ           است پوزيتيو

اي كه بتوان حكـم    احكام ارزشي اين است كه لزوماً به صورت قضيهويژگيهاياز  . شود مي

                                                 
1. Non-Scientific    13. Non- Metaphysical  
2. Positive      14. Vertiable 
3. Descriptive     15. Unconditional 
4. Explanatory     16. Legal 
5. Predicatable     17. Value Judgments 
6. Without Norms    18. Spiritual 
7. Factual      19. Instrumental 
8. Testable      20. Aplication 
9. Observable     21. Prescriptive 
10. Non- Hypothetical    22. Establishing Norms and Standards 
11. Non- Observable    23. Uncertain 
12. Non-Testable    24. Normative Recommantion 
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43 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

، بلكـه ممكـن اسـت بـه     نيـست ) مانند احكام تحققي  (كرد براي آن صادر  صحت و سقم را     
 احكـامي كـه جنبـة ابـزاري داشـته و        گاهالبته  . دستوري آمده باشد  و  صورت احكام انشائي    

دهد، جنبـة تجربـي داشـته و بـه آنهـا       سمت اهداف خاصي حركت و جهت مي      جامعه را به    
  .گويند بايدهاي تجربي نيز مي

 از آن پـيش  و " تحققـي علـم اقتـصاد مـدرن    روشـهاي "زمينه پيـدايش   موجب  آنچه  
 نظـرات گروهـي از دانـشمندان و         ،شـد تفكيك اقتصاد تحققي و اقتـصاد دسـتوري         موجب  

اد وعلوم اجتماعي را در مقايسه با علـوم تجربـي و طبيعـي              فيلسوفان قرن بيستم بود كه اقتص     
 تمامي ويژگيهاي   تا حد ممكن  ي كه اقتصاددانان كوشيدند     ي تا جا  ،مورد سنجش قرار دادند   

 بر علم اقتصاد تسري     داردي  مكانيسمو   جبري   ياين دسته از علوم كه موضوعات آنها ماهيت       
 اصـالت را بـه واقـع و عينيـت           "ادهاي تحققـي علـم اقتـص      روش"دهند و با پذيرش اصطلاح      

 غافـل از آن كـه بـا     ؛بخشيده و به طور روزافزون بر اسـتحكام و انـسجام ايـن علـم بيفزاينـد                
و ماهيـت  ي  اي كار ، كه در موضوعات و مسائل مادي و جبري        يكارگيري روشهاي شناخت   به

انساني د، در موضوعات و مسائل و مفاهيم علمي كه بر اساس معاني ارزشي              نارزشي دار غير
 تنها انسجام و استحكامي     نهاين امر   . د داشت ند، نتايج مطلوبي به همراه نخواه     نياب تكوين مي 

براي علم اقتصاد در بر نداشت، بلكه مسيري دقيقاً انحرافي پيش روي اين علم انـساني قـرار       
ني انـسا  اخير نتايج نامطلوب اين علـم غير   هايويژه در سال  ي كه در قرن حاضر به       ي تا جا  ،داد

 حركت اقتـصادي و     اساسشدة اقتصاد كاملاً نمايان است و به جاي آن كه فرهنگ جوامع             
روح،   عملكـرد رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعي در مـسائل اقتـصادي باشـد، اقتـصاد بـي                 شيوه

مكانيكي و مادي حاكم بر جوامع مادي غـرب، مبـاني ارزشـي را در سراسـر جهـان تحـت                     
 تـلاش و كوشـش      ،در نتيجـه  . ه اسـت  كـرد دار   ن را خدشـه   الشعاع قرار داده و انسانيت انـسا      

 شناختي  روش و   نظري و مشكلات    هنبود با موفقيت    مأاقتصاددانان غرب همواره و هميشه تو     
 اقتصادي و موضوعات آن بوده، براي    هاي  ظريهنلب حاصل از ماهيت ارزشي      غابسياري كه   

  .وجود آمده استه آنها ب
 انـسان  ارادة انتخـاب و براسـاس   حاصـل انسان نيز   اقتصاد علمي است رفتاري و رفتار       

 منطبق با ماهيت رفتار اقتـصادي انـسان اسـت         در صورتي   بنابراين تعريف علم اقتصاد     . است
جا كه سه عامل      و از آن   كندهاي وي را تفسير     ها و نيز انتخاب      و انگيزه  خوبي بتواند علل    كه به 
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44 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

هـاي انـساني در     و توانايي ات اقتـصادي    ، دانش و اطلاع ـ    ها و ترجيحات ارزشي     انگيزهاساسي  
محـدود   مستقيمي دارد، بنابراين     تأثيردهي رفتار اقتصادي فرد و جامعه        گيري و سامان    شكل

رفتارهـاي فـردي و     در ويژگيهاي علم اقتـصاد بـه صـورت ظـاهري       و كردن تعريف و ابعاد   
 و العـات مط خـلأ عظيمـي را در        گـي ، هم   بـه معـاني و مقاصـد آنهـا         يتـوجه  بـي اجتماعي و   

علـم اقتـصاد شـده      هـاي معرفتـي       زمينـه ساز بحران در      ه و زمينه  كردشناخت اقتصادي ايجاد    
  .است

دان معروفـي اسـت كـه در اوايـل قـرن بيـستم، مـسئله                 اولـين اقتـصاد    جان نويل كينز  
وي براي اقتـصاد سياسـي سـه    . كرد اعلام  تحاصربه   را   تحققي و دستوري  تفكيك اقتصاد   

 ،2آلهـاي اقتـصادي     ايـده  ،1هاي اقتصادي  ، قانونمندي را در نظر گرفت   زمينه و قلمرو اساسي     
هاي اقتصادي را وظيفة اصلي علم اقتصاد        منديوي بررسي قانون  . 3دستورالعملهاي اقتصادي 

هاي اقتـصادي را بـه ترتيـب       آلها و دستورالعمل     ايده سته و قلمرو دوم و سوم يعني      دان 4سياسي
 ترتيـب   ايـن  بـه در نظرگرفته است و      6نر اقتصاد سياسي   و ه  5سياسيوظيفة اخلاقيات اقتصاد    

 و اقتصاد اخلاقي واجب و ضروري شناخته شد و تحققيمسئله تفكيك اساسي ميان اقتصاد     
 جـان  .  پيدايش اقتصاد رياضي را فراهم آورددر نهايتي شدن مباحث اقتصادي و زمينه كم

  :دارد مينويل كينز در اين زمينه اظهار 
توانـد دليـل محكمـي بـراي نپـذيرفتن           هـاي عـددي دقيـق نمـي        به گزاره ن  نداشتدسترسي  "

  7".هاي رياضي باشدروش
  :ندك ميو در جاي ديگر اظهار 

طبيعي است  آنجا كه اقتصاد سياسي ضرورتاً با روابط و ارتباطات كمي سر و كار دارد،        از"
  8".كار خواهد داشتو  با علائم رياضي سركه

                                                 
1. Economic Uniformities 
2. Economic Ideals 
3. Economic Precepts 
4. Science of Political Economy 
5. Ethics of Political Economy 
6. Art of Political Economy 
7. J. N. Kenynes, 1955, p. 257. 
8. Ibid, p. 253. 
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توان دريافت كه چگونه مباحث مربوط بـه علـم           خوبي مي  به   يادشدهبا ملاحظه روند    
هاي كمي آن مورد توجه قـرار        ه جنب فقط و   شداقتصاد، محدود به مباحث تحققي اقتصادي       

همين طور حوزة مباحث اخلاقي     . گرفت، تا اين كه اقتصاد سر از رياضيات محض درآورد         
اقتصاد از مكتب   كه علم     شد دنمو و چنين وا   شدصادي حذف   و ارزشي از ميدان مباحث اقت     

هـاي    و تحليـل پديـده    ه  قلمـرو شـناخت و تجزي ـ      ترتيـب حـوزه و        اين  به .اقتصادي جداست 
اصـيل رفتـار   حقايق واقعي و     ه و عملاًشدرفتاري اقتصاد محدود به ابعاد تجربي و كمي آن          

  .شد علم اقتصاد متعارف جدا   محدوده ازاقتصادي
داراي  عناي لغوي و اصطلاحي علـم اقتـصاد  مرا  چرو به خوبي روشن است كه        از اين 

در  .ه اسـت شد گونه اينكلي چرا درك از مفهوم اقتصاد  طور به بوده و  مفهومي چنين ابعاد 
ن شناخت اقتـصادي  كرد، مادي  نويل كينز ابتداي قرن بيستم پيام روشن و مستقيم اقدام جان      

شـناخت ناقـصي از رفتـار و    هـا بـه سـمتي رفـت كـه      گيري تحليل   جهت طور مستقيم    و به  بود
 همه چيز در پايان قرن بيستمدر  .وجود آيد ه ذهن اقتصاددانان ب عملكرد اقتصادي در صفحه   
 از مجهولات و معضلات اقتـصادي فـرا راه          انبوهيه و   دآميز ش  حوزة مباحث اقتصادي ابهام   

  .دانان مسلمان قرار گرفته استد اقتصاويژهاقتصاددانان و به 
  

  لاحي علم اقتصاد مدرنتعاريف اصط. 5
هاي تحققي و نوين قرن بيـستم بـه         روشمنظور از اقتصاد مدرن، اقتصادي است كه بر اساس          

 تجربـي اسـت   روش معيار علمي بودن يا نبودن يـك دانـش،       ه زيرا امروز  ،دست آمده باشد  
 آمده است و در اين صورت علم اقتصاد و تعاريف آن بـر              دست  بهكه معرفت بر اساس آن      

. سـت  نـوين ا   گرايـي  يابد بلكه ملاك آن تجربـه      دف يا موضوع دانش، تكوين نمي     اساس ه 
داري نـوين اسـت،       اقتصاد نئوكلاسيك كه همان اقتصاد سرمايه       عنوان با كنونيعلم اقتصاد   

 مطالعة مسائل مادي و مستقل از روابط انساني، مورد          فقطمباحث و موضوعات اقتصادي را      
 توزيع حد مطلـوب منـابع كميـاب يـا بـه زبـان رياضـي بـه                   دهد و اقتصاد را    بررسي قرار مي  

 ايـن   علاوه بر  ،كند  ميصورت حداكثر كردن يك تابع تحت شرايط معين بين متغيرها بيان            
مطالعـه اقتـصاد واحـدهاي    ( 1"ميكـرو "كه بدون هـيچ ضـابطة دقيقـي آن را بـه دو قـسمت            

                                                 
1. Micro-Economics  
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46 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

ين اتفاق عظيم بـه دنبـال       ه و ا  كردتقسيم  ) مطالعه اقتصاد در سطح كل    ( 1"ماكرو"و  ) جزئي
  . بوده استدستوري و تحققيتفكيك رسمي اقتصاد 

، ديـدگاههاي ديگـري در ميـان علمـاي اقتـصاد يافـت             اين ديـدگاه حـاكم    در مقابل   
هاي نوگرايانه و مدرنيزم علم اقتصاد ندارند و انتقادهاي جدي          اعتقادي به روش  شوند كه    مي

نگرش به حوزة معرفتـي علـم اقتـصاد، در تمـامي             اين اتفاق در  . ندكن  نسبت به آنها وارد مي    
قرن بيستم همچنان ادامه داشته و اين امر به خوبي در آثار ارائه شده اقتصاددانان بزرگ اين                 

  .كنيم ميا به بعضي از آنها اشاره قرن و نيز تعاريف ارائه شده نمايان است كه ما در اينج
  
  و علم اقتصاد  كارل منگر.1-5

 3مكتـب مارژيناليـسم    گـذار  مكتب اقتصادي اطريش و بنيـان     دان بزرگ   اداقتص 2كارل منگر 
را منتشر   4اصول اساسي علم اقتصاد   كتاب معروف خود به نام       1871 در سال    )نئوكلاسيك(

  .و با اين كتاب مكتب جديد خود را ارائه كرد
 بين اقتـصاد و سـاير مـسائل اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي خـط                  در اصل اين مكتب   

تـر،   دنبال موضـوعات سـاده     هاي اقتصادي به  دهد و همواره در تحليل       را قرار مي   فاصل جدي 
بـر ايـن اسـاس مفـاهيم     . تـر اقتـصادي   تـر و پيچيـده    تا مسائل مهم  استتر   تر و منسجم   روشن

تـصادي و تمـامي تعـاريف اقتـصادي     هاي اقمدل  وها نظريهأ مبد 5مطلوبيت و مطلوبيت نهايي   
  : ازاند عبارتين مكتب اصول پايه و مشترك ا .دشو مي
 اگـر   :داكثر رضـايت همـراه بـا حـداقل كوشـش          نفع شخصي و به دسـت آوردن ح ـ        -الف

 شخصي اسـت مـورد      اقتصاددان بخواهد كار علمي انجام دهد، بايد انگيزه مسلط را كه نفع           
  .هاي روانشناسي انساني را مد نظر داشت توان تمامي انگيزه توجه قرار دهد زيرا نمي

طرفـه  صورت يك  ه منظور اين است كه هميشه رابطه عليت ب        :ها  متقابل پديده  ثيرتأرابطه   -ب
م علـت و  هاي اقتصادي روابط تابعي نيستند و هر كدام، ه         نيست و روابط موجود بين پديده     

  .ندهستهم معلول ديگري 
                                                 
1. Macro-Economics  
2. Karl Menger (1840-1921)  
3. Marginalism  
4. Principles of Economics  
5. Marginal Utility  
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47 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

 ارزش كالاهـا بـستگي بـه يـك عنـصر      نظريـه  بر طبق اين  : جديد مطلوبيت نهايي   نظريه -ج
انب توليدكننده نظير هزينه توليد و كار ندارد بلكه به يك عنصر ذهني از جانـب                عيني از ج  
  1.كننده يعني مطلوبيت آن كالاها مربوط است مصرف

  :دكن  ميبيانچنين  روش علمي اقتصادي  موردكارل منگر در
اي كـه قابـل مـشاهدة دقيـق باشـند و        كاهش پيچيدگي رفتار اقتصادي به عناصر سـاده       ....  "
گيري مناسبي، مطابق با ماهيت پديده به دست آورد و نيـز              به وسيلة اين عناصر، اندازه     توانب

به دنبال آن بررسي روشي كه به كمك آن بتوان پديده اقتصادي پيچيده را مطابق با اصـول          
 آورد، در حيطة بحث     دست  به به تدريج  از عناصر سادة اوليه   ) اصول موضوعه (تعريف شده   

  .2"...ماست
هاي اقتصادي را فراتـر از مـسئله اختيـار و آزادي             منگر حيطة بحث مسائل و پديده     نين  چهم

داند و معتقد است كه اين امر هـيچ مـشكلي را بـراي محـدودة                 انسان در رفتار اقتصادي مي    
  :كند ميمباحث اقتصادي و روش علمي آن ايجاد ن

ممكن ، غيـر 3) آزادخواسـت (اي كه وجود قوانين رفتار اقتصادي را به دليل اختيار             عده ...."
 منتهـي  4"علم دقيق"اين مسئله به انكار علم اقتصاد در جايگاه آن به عنوان يك            .... دانند مي
  .5"... شود مي

  :گويد و يا در جاي ديگر مي
 دقيقاً به نحوي كه شيمي      ، اقتصادي مرتبط با فعاليتهاي عملي افراد اقتصادي است        نظريه... "

 توجه بـه آزادي خواسـتهاي انـساني ممكـن            ....ستگرا دان عمل مرتبط با اعمال يك شيمي    
قانونمنـد  ) بيني كامل نسبت به فعاليـت اقتـصادي         يك موضوع با قابليت پيش     عنوان  به(است  

عاليـت  اي كـه نتـايج ف      تواند قوانين تعريـف شـده پديـده        باشد ولي در عين حال اين امر نمي       
هاي آزاد انـساني نيـست،      ل مـستقل از خواسـت     كند و به طور كام      اقتصادي افراد را تفسير مي    

                                                 
  .85، صفحه 1365، تمدنمحمد حسين . 1

2. K. Menger, 1981, pp. 7-46. 
3. Free Will 
4. Exact Science 
5. Ibid, p. 48. 
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در اقتـصاد اسـت، يـك چنـين      چـه مـورد بحـث مـا       ترتيـب آن    ايـن   به. مورد انكار قرار دهد   
  .1"اي است پديده

تر مباحث علم اقتصاد را در مقايسه بـا علـم شـيمي قـرار                كارل منگر به طور مشخص    
  :دشك ميتصوير به ين  اقتصادي چن نظريه  موردگيري نهايي خود را در داده و موضع

 قـوانين  نظيـر الات زيـادي در مباحـث اقتـصادي وجـود دارنـد كـه          ؤموارد بـسيار و س ـ     ... "
نظيـر   مـواردي    ،استده   علم شيمي، مستقل از خواست و اراده شيميدان عمل كنن          مكانيزمي

 چـه شـرايطي آن چيـز        بـا ؟  شـود   مـي  واقـع    2 سـودمند  رخـدادي  چه شـرايطي     با وجود  اينكه
ــد يــك كــالات ســودمند مــي ــا وجــودواقــع شــود؟ و  وان  چــه شــرايطي آن يــك كــالاي  ب

  " 4...خواهد بود؟ و3اقتصادي
  :بنابراين

هاي اقتصادي سرو كار ندارد، بلكه مربوط اسـت بـه            فعاليت 5 اقتصادي با قواعد عملي    نظريه"
 هايـشان انجـام   خود را به منظور تأمين نيازمنديهاي مناسب آن افراد فعاليتتوسط شرايطي كه 

  .6"دهند مي
 علـم اقتـصاد و شـيمي و توجيـه علمـي بـودن                مـورد  اي منگـر در    اين ديدگاه مقايسه  

ه عنـوان يـك عنـصر    موضوعات اقتصادي و مستقل بودن از عنصر اختيار و اراده انـساني، ب ـ    
حـوزة  در   سـو  از يـك   :كند  ميهاي ذهني اين علم چند نكته اساسي را مطرح          زننده دقت  برهم
گيـري رفتـار اقتـصادي        اقتصادي، شـرايط و فـضاي شـكل        هاي  نظريه اقتصادي و هاي  بررسي

 و سيستمي به    ندم  نظام كه لازمه چنين امري وجود يك نگرش         شود  ميافراد در نظر گرفته ن    
 ديگـر محـور بحـث مـسائل         سـوي كـه از     در حالي . هاي اقتصادي است   موضوعات و پديده  

هاي مـادي  نظور تأمين نيازمنـدي صادي وي به ماقتصادي ملاحظه نفع شخصي فرد و عمل اقت 
  . يك نگرش فردي به اقتصاد و روش اقتصادي استنيازمند كه اين امر است

                                                 
1. Ibid, pp. 9-48. 
2. Useful 
3. Economic Commodity 
4. Ibid, p. 48. 
5. Empirical Law  
6. Ibid, p. 48. 
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هاي مكانيستي در علم شيمي مربوط بـه فعـل و             تحليل ،نخستمقايسه  اين  توجه به   با  
ه آن عناصـر، تحـت آن شـرايط عمـل        انفعالات خود عناصر و مواد است و نـه شـرايطي ك ـ           

علم شيمي، تغيير و تحول شرايط و نيز   دردوم، و است هر دو  مجموعدست كم نند يا   ك  مي
ثر شرايط و عناصر، داراي قانونمندي جبري و دقيقي است كه اين هر دو در علـم                 أ و ت  تأثير

 در مباحـث اقتـصادي خـود افـراد در ايجـاد شـرايط و فـضاي                  سـوم، ندارد و   اقتصاد وجود   
ي در  تـأثير  علـم شـيمي عناصـر عمـل كننـده            اجتماعي نقش مستقيم و فعالي دارند ولي در       

  .دگرگوني شرايط ندارند
  
  علم اقتصاد ميلتون فريدمن و. 2-5

ايـدئولوژي وي ليبراليـسم و   . شـد  موفق به اخذ جـايزه نوبـل      1976 در سال    1ميلتون فريدمن 
  .است "اقتصاد تحققي"ف به و وي معرشناسي روش

ه قـضاوت ارزشـي يـا ويژگـي          در اصـل از هرگون ـ     "اقتصاد تحققـي  "از نظر فريدمن    
اقتصاد تحققي سرو كارش با    . اخلاقي به خصوصي مبراست و هيچ گونه بستگي بدان ندارد         

و وظيفة اقتصاد تحققي     2"چه بايد كرد؟  " مانند    نه جملاتي  " چه هست؟  است نظير جملاتي  
هـاي صـحيحي را      بيني  است پيش  هايي كه قادر  يستم از عموميت   از ايجاد يك س    عبارت است 

  3. در شرايط ارائه دهديبارة نتايج هر تغييردر

 يك علم تحققي و تجربي محض چنين        عنوان  بهبه اين ترتيب فريدمن علم اقتصاد را        
  :كند ميتعريف 

هـاي پذيرفتـه شـده عينـي و          بارت است از يك مجموعه از عموميت       ع تحققيعلم اقتصاد   "
ات شـرايط، نـسبت بـه آن پديـده          ها كه بتواند بـا توجـه بـه نتـايج تغييـر             عملي دربارة پديده  

  .4"كندبيني  پيش

  : معتقد است5 ارزيابي علم تحققي يا اثباتي موردو در

                                                 
1. Milton Fridman (1912)  
2. What is?", "What ought to be? 
3. M. Friedman, 1953, p. 4. 
4. Ibid, p. 39. 
5. Positive Science. 
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 آمده بـا    دست  بههاي   بيني  أييد پيش هماهنگي و ت   اين امر از طريق دقت در محتوي و نيز        ... "
  .1"...د شو شواهد تجربي روشن مي

 سـه نكتـه قابـل توجـه را          ريـه نظو   علـم    مـورد با توجه به نظريات ميلتون فريـدمن در         
  :توان دريافت مي
 و   بـه طـوري كـه تمـامي هويـت          ،بيني نسبت به شرايط آينده يك پديـده         مسئله پيش  -الف

ارايي بالايي برخوردار بـوده     هاي عيني و عملي است كه از ك        بيني   به ارائه پيش   نظريهارزش  
 :باشد

ه اين امر در واقـع معيـار علمـي          ها با شواهد تجربي و عيني ك       بيني  پيشمسئله هماهنگي    -ب
 ، را نشان خواهد دادنظريهبودن يك 

 علوم اجتماعي مانند ساير علوم طبيعي و فيزيكـي،          هاي  نظريه از ديدگاه ميلتون فريدمن      -ج
  .ندهست "عيني"ضرورتاً 

روابط دروني ميان  اول، :علم اقتصاد، همواره با دو مسئله اساسي سروكار داشته است      
شـود و نقـش    محقق اقتصادي همواره خودش جزئي از تحقيق محـسوب مـي  ،  دوم ها و نانسا

  . ها را داردبازيگري در تحليل
داند و معتقد است كـه ايـن امـر           فريدمن اين دو مسئله را براي علم اقتصاد جدي نمي         

ايـن ادعـاي فريـدمن از        2.شود  ميتفاوت اساسي ميان علم فيزيك و علم اقتصاد را موجب ن          
 از روابط دروني ميـان      حاصل اگر اختلاف اين دو دسته از علوم         زيرا است   نكات قابل تأمل  

ها و بازيگري اقتصاددان در تحقيق و تحليل خود باشد، پذيرفتن ايـن كـه ايـن تفـاوت                   انسان
  :اساسي نباشد بسيار مشكل است، زيرا

 حاصـل جـا   يت تفكـر اقتـصادي اقتـصاددان از آن         در اقتصاد مسئله موضـوع     اول اينكه 
ليـل رفتارهـاي اقتـصادي سـاير        خواهد به تفـسير و تح       كه وي يك انسان بوده و مي       شود  مي
 از شناخت و درك وي نسبت به شخصيت و ماهيـت       متأثرها بپردازد و چون اين تفسير       انسان

توان به نقش ادراكات اعتقادي در كيفيت تحليلهـاي ارائـه شـده     ، به سهولت مياستانسان  
  .كردتوجه 

                                                 
1. Ibid, p. 4. 
2. Ibid, p. 4.  
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ضوع و متعلق علم اقتصاد با علم فيزيك متفاوت است و رفتار و روابـط             از آنجا كه مو    دوم،
 تـأثير تـوان بـه نقـش و         ، به خوبي مـي    است از اراده و اختيار وي       متأثراقتصادي ميان انسانها    

  .اعتقادات و ادراكات در تكوين رفتار اقتصادي و كيفيت آن توجه كرد
مـاعي در جوامـع مختلـف موجـب          اجت -ها و ادراكات اعتقـادي    غيير فرهنگ بنابراين ت   

 و تفـسير   كنـد جـدي    و تبيين از يك رفتـار و پديـده اقتـصادي تغييـر             د كه هم تفسير   شو  مي
اي از رفتار يك پديده به دست آيد و هم در مرتبه ديگر، خود رفتـار اقتـصادي بـا          چندگانه

وابـط  ه و ر  كـرد هـاي آن، در ميـان افـراد آن جامعـه تغييـر               توجه به هدف، مقاصد و انگيزه     
 ترتيـب تفـاوت عظـيم        ايـن   بـه . دشودروني اقتصادي مردم به شكل ديگري تنظيم و برقرار          

 بـه تبيـين     فقـط  فيزيكـدان    ،در علـم فيزيـك    زيرا  د  شو  ميان علم فيزيك و اقتصاد روشن مي      
پردازد و ادراكات اجتمـاعي       حاكم بر رفتار فيزيكي آن پديده مي       مكانيزميروابط مادي و    

  .ي در تحليل و كيفيت آن نخواهد داشتتأثيربت به موضوع، و شناخت انساني نس
  
  پل ساموئلسن و علم اقتصاد. 3-5

 ماساچوست در سال    آوري  فنسسه  ؤ م استادي و   يمريكاآ اقتصاددان معروف    1پل ساموئلسن 
 علـم اقتـصاد     شناسانه  روشهاي عمومي و بالا بردن سطح        گذاري تحليل  دليل بنيان  ه، ب 1970

  .كردت، جايزه نوبل را از آن خود به وسيلة رياضيا
ساموئلسن معتقد است ارائه يك تعريف جامع و مانع از علـم اقتـصاد كـاري مـشكل                 

. اند  است و هر كدام از تعاريفي كه تاكنون دربارة اين علم ارائه شده ناقص و غيردقيق بوده                
  :دارد حال وي در يك توصيف مقدماتي از علم اقتصاد بيان مي با اين

 از بررسي روشهايي كه بشر بـه كمـك پـول يـا بـدون آن بـراي                   عبارت است تصاد  علم اق "
منظور توليد كالاها و خدمات طـي زمـان و توزيـع كالاهـا و                هبرداري از منابع كمياب ب     بهره

  ."2گزيند  مصرف حال و آينده برميدليل اي جامعه بههخدمات ميان افراد و گروه

                                                 
1. Paul A. Samuelson (1915)  
2. P. Samuelson, 1973, p. 3. 
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مـرز   سياسي با بـسياري از علـوم ديگـر هـم           وي معتقد است كه علم اقتصاد يا اقتصاد       
 از علـوم اجتمـاعي     همـه  4و مـردم شناسـي    3روانشناسي2، علم سياست،  1شناسي و جامعه است  

هاي  وي همچنين بررسي  . هستندهستند كه از نظر موضوعي با مسائل علم اقتصاد در ارتباط            
 در اقتـصاد،   كـاربرد رياضـيات  مـورد دانـد و در   تاريخي را براي علم اقتـصاد ضـروري مـي     

  5.داند آمار رياضي و حساب احتمالات ميآن را ترين موارد استعمال  مهم

  :گيرد ساموئلسن براي علم اقتصاد، دو نقش اساسي را در نظر مي
و هـا   وجه به تـورم قيمت     درآمد ملي با ت    ياهتوصيف، تحليل، توجيه و مرتبط ساختن نوسان       -

   از ركود بازار،حاصلنيز بيكاري 
و بررسي اصول اقتصادي كه بتواند كيفيت بـالا نگـه داشـتن سـطح توليـد و رفـاه                    مطالعه   -

  .6عمومي را نشان دهد
انبـوه  د  باي ـ ترتيبي است كـه ابتـدا         اقتصادي به  نظريه تحقيق   روشوي معتقد است كه     

ه و بـه هـم مـرتبط        كـرد دست آمده، منفصل از يكـديگر را سـاده           عظيم اطلاعات و آمار به    
ها و مبـاني  مفاهيم كلي و انتزاعي رفتـه و فرض ـ      امر لازم است به جستجوي      نيم و براي اين     ك

 .يمكن ـط  بور مر ساده را به دست آورده سپس از اين طريق انبوه اطلاعات خود را به يكديگ              
شناسـي،   تماعي و چه در علـوم طبيعـي و زيـست          اي چه در علوم اج     گونه نظريه   هر در نتيجه 

  7.قايق را به شكلي غير از شكل واقعي در نظر بگيرده و حكردناچار است واقعيت را ساده 

هاي مثبتـي كـه دارد ولـي دچـار          است كه علم اقتصاد با تمام ويژگي      ساموئلسن معتقد   
  :  ازاند عبارت گاه كه استاي هم   عديدهنظريمشكلات 

  ،پيچيدگي علوم اجتماعي و پديده اجتماعي -
  ،پذيري آزمونها  كنترلنبودِ -
  ،انموضوع بودن انس -

                                                 
1. Sociology  
2. Political Science  
3. Psychology 
4. Anthropology  
5. P. Samuelson, 1973, p. 6. 
6. Ibid, p. 7. 
7. Ibid, pp. 8-9. 
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  ،بازيگري ذهن و كلمات -
  1قوانين احتمالي و غيردقيق -

 جنبـة   فقط ها  نظريه خود معتقد است كه      2يي توصيف گرا  شناسي  روشساموئلسن در   
 عنـواني اسـت بـراي       صـرفاً  و توضـيح     4جنبـة توضـيحي   نـه   از عينيـت را دارنـد و         3توصيفي

 نظريـه  از نظر وي .6 و نه يك امري كه خصوصيت توصيف را از دست بدهد       5توصيف بهتر 
  : ازعبارت است

 - ه از واقعيـات عينـي     دنوعي توصيف تجربه عيني كه به صورت يك تصوير ساده ش ـ           ... "
. اي هاي عيني و مـشاهده    اي از گزارش    عبارت است از مجموعه    و علم و دانش،      استتجربي  

دارند، بر آن   را  7اي  مشاهده زبان كه قابليت بيان به صورت       هايي  نظريهاز اين رو آن دسته از       
  8"...اند رجحا را ندارند، تواناييدسته كه اين 

آن را بـه عنـوان    12و نتـايج 11، فـروض 10نظريـه ميـان    9ساموئلسن مسئله برابري منطقي   
 داراي برابـري  نظريـه  و از نظر وي تا زماني كـه يـك   كند  مي جدي تلقي    نظرييك هدف   

  15.دشو حسوب مي م14 يك تخمينعنوان به فقطنباشد،  13با عبارات مشاهده شده

ه، بــر محــور ديــدگاه شــد ساموئلــسن وارد شناســي روشتــرين انتقــادي كــه بــر  مهــم
  :دارد  يكي از منتقدين در اين زمينه اظهار مي16استانلي وانگ.  بوده استويگرانه  توصيف

                                                 
1. Ibid, pp. 7-10. 
2. Descritivism 
3. Description 
4. Explanatory 
5. Better Pescription 
6. Paul Samuelson, 1965, p. 103. 
7. Objective-Language  
8. Paul Samuelson, 1952, p. 61, 1963, p. 236, 196SA, p. 1171. 
9. Logical Equivalency 
10. Theory 
11. Assumptions 
12. Consequences  
13. Objective Statements  
14. Approximation  
15. S. Wong, 1973, p. 319. 
16. Stanely Wong 
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 دوم، و   نيـستند  توصـيفي بهتـر       توصيف صرف نيستند و توضيحات هـم       ها  نظريهاول اينكه   "
  ."1ئلسن ادعايي ضعيف استبرابري منطقي سامو

هاي تحققـي علـم اقتـصاد ساموئلـسن نيـز           روشحوزة   چه مسلم است در   به هر حال آن   
 دارد و بـه     " عينـي  حقـايق "يا   "هاي اقتصادي  هست"كيد بيش از حدي بر      أريدمن، ت مانند ف 

حوزة معرفتي علم اقتصاد را از مباحث ارزشي و اخلاقي به هـر نحـوي               تا  كوشد،   شدت مي 
هاي ارائه شـده در مـسير تكـوين         روشتوان به خوبي از لابلاي       اين امر را مي   . دكن باشد دور 

 هـر دو بـه   بـا وجـود اينكـه    اقتـصادي از ديـدگاه ايـن دو دانـشمند بـه دسـت آورد و               نظريه
 وجـود    ماننـد  ، هـستند   از پيچيدگي پديده اجتمـاعي     حاصل علم اقتصاد كه     نظريمشكلات  

هـا و سـاير   پـذيري آزمون  كنترلنبـودِ يگري ذهن محقـق،  عنصر اختيار بر آزادي رفتاري، باز     
كننـد ولـي ايـن مـسائل را جـدي تلقـي نكـرده و بـه راحتـي از كنـار آنهـا                          مسائل اشاره مي  

ها و نيـز حـضور      ارزش ـ اين امور، تمامي مسيرهايي هستند كه اهميـت مـسئله            زيراگذرند   مي
  .ندكن ا در نظريات اقتصاددانان روشن ميمباني ارزشي ر

  
  علم اقتصاد و لاسكي مك. 4-5

اي را   ، در واقع نظرية مبارزه طلبانـه      3دانستن شيوه علم اقتصاد    خطابي  با 2دونالد مك لاسكي  
نامـد طـرح     مـي  4هاي نوگرايي شده در اقتصاد كه وي آنها را روش       هاي علمي ارائه    روشعليه  
ه و معتقـد    اي بـراي علـم دانـست       هاي نوگرايانه را عوامل محدود كننده     روشوي  . ه است كرد

 از آنهـا    فقـط  و   كنند ها پيروي نمي  عمل از آن   ي در است كه هيچ كدام از دانشمندان اقتصاد      
  .ندكن ييد علمي بودن استفاده ميأبراي ت
دهـد و معتقـد       در اقتصاد خبـر مـي      5ايينمك لاسكي از وجود استعارات و مفاهيم ك         

 مـا فقـط بـه آنچـه مـا را            ان نقش مهمي را داشـته و      بست كه خطابه غيرصريح در تفكر و ز       ا
  .كنيم مي، اعتقاد داريم و براساس آن عمل كند ميمتقاعد 

                                                 
1. Ibid, pp. 316-317. 
2. Donald McCloskey  
3. The Rhetoric of Economics  
4. Modernism  
5. Metaphors  
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55 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

 1.تواند متقاعدكننده باشـد     روش ابطال، نمي   ،ك لاسكي معتقد است كه در اقتصاد      م
هـاي   در اقتـصاد پـيش از انجـام آزمون         2بيني واقعـي بـسيار كـم اسـت         در اقتصاد امكان پيش   

  :دارد مك لاسكي در انتقاد به نوگرايي اظهار مي. ستا ، نتايج از پيش تعيين شدهتجربي
عـه، اخـلاق و     دهـد كـه از شـك، ماوراءالطبي        نوگرايي از يك طرف شناختي را وعده مـي        "

 عنوان روش علمي  باچه را كه    ندان مصون بماند و از طرف ديگر آ       باورهاي شخصي اقتصاد  
  .3" از اخلاق و باورهاي شخصي دانشمند استحاصلنامد،  مي

  : معتقد است كه وداند لاسكي شيوه خطابي را روش واقعي علم اقتصاد ميمك 
چه انسان معتقـد اسـت كـه     كشف آنطور همين، 4خطابه عبارت است از گفتگويي منضبط     "
... آيـد   به آن اعتقاد داشته باشد و نه آنچه از نظر روشهاي تجريدي واقعيت به شمار مي                دباي

 بلكه تلاشـي اسـت بـراي        يستت يك پيش فرض ن    خطابه به معناي كشاندن ديگري به سم      
  .5" انديشه از راه گفتگو و مباحثهجستجوي متقابل فكر و

  : ازاند عبارتشمارد،  هايي كه وي براي شيوه خطابي بر ميويژگي
  6،بودن زبان اقتصاد) متافري(استعاري  -الف
در ايـن  استعاري بودن تفكر اقتـصادي از طريـق تعيـين چـارچوب تعبيـري و تفـسيري             -ب
  7.علم

  :دارد وي در اين زمينه اظهار مي
صورت پذيرد و حـذف اسـتعارات بـه معنـاي حـذف             استعاري  شايد انديشيدن به صورت     "

  8".تفكر باشد
نيـست   معنـي  بـه آن  شيوه خطـابي    با مك لاسكي معتقد است كه جايگزيني روش مدرنيزم       

ي تـرك روش غيرمنطقـي       بـه معنـا    ،عكسايم بلكه بر   يرمنطقي را برگزيده   ما يك امر غ    كه
   :دارد وي در توضيح اين ادعا اظهار مي. است

                                                 
1. Falsitication is not cogent  
2. Prediction is imposible in economics  
3. McClosky, 1983, p. 488. 
4. Rhetoric is disciplined conversation  
5. Ibid, p. 482. 
6. Economic language is heavily metaphorical 
7. Ibid, p. 503. 
8. Ibid, p. 503. 
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56 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

 مدرنيزم وظيفة دانشمند اين نيست كه تصميم بگيرد آيا موضوعات،           شناسي  روشبراساس  "
 يا خيـر، بلكـه وظيفـة او ايـن اسـت كـه موضـوعات را        هستندمناسب فهم جهان و تغيير آن  

ها را در يك گـروه علمـي يـا نيمـه علمـي               آن ،ه و بر اساس محورهاي معلوم     كردبندي   دسته
  .1"... قرار دهد

 معتقد است كه مسئله علمي بودن يا         و داند وي دليلي براي اين تلاش دانشمندان نمي      
نبودن ارتباطي به اعتقاد نسبت به آن امر ندارد و چه بسا قضيه يا موضوعي يافـت شـود كـه                     

تر از بيان يـك موضـوع عينـي     كننده بوده ولي در عين حال بسيار متقاعد " ذهن"در حوزة   
بنابراين از نظر مك لاسكي كشف اعتماد و اعتقاد نسبت به يك امر به       . به ظاهر علمي باشد   

  .2اي و لغوي آن  نه به حيطه واژهبستگي داردتفكر دربارة آن 
 خطـابي اظهـار     بـودن شـيوه     بالاخره مـك لاسـكي در دفـاع نهـايي خـود از منطقـي              

  :دارد مي
و  . اكثريـت خاصـي را     نه   ،دكنبراساس آن چيزي است كه ما را متقاعد         ما  عمل    اعتقاد و  "

ن معنـا اسـت   ه آتلاش براي آن كه ما از استدلالات مطمئن و حازم خود دست بـرداريم، ب ـ             
  .3"...كند اعتقادات منطقي ما را محدود و محصور "اپسيتمولوژي"كه ما اجازه دهيم 

  
   و علم اقتصاد4 دايك.5-5

مريكايي، در يك موضع اقتصادي از اين زاويه بـه علـم            آدان   نويسنده و اقتصاد    دايك، سي
بـه دليـل    كند كه اين علم مالامال از مفاهيم انتزاعي و مجرد ذهني است كه               اقتصاد نگاه مي  

اي در   اقتصاددانان به پيامدهاي ماهيـت انتزاعـي علـم اقتـصاد، مـشكلات عديـده              يتوجه بي
  5. آمده استودوجروند تكاملي اين علم به 

 اساسي دايك پيرامون مقايـسة تقليـدي و تطبيقـي علـم اقتـصاد بـا                 ياهيكي از انتقاد  
بايست ماننـد قـوانين      ر را كه قوانين اقتصاد نيز مي      به طور مثال وي اين ام     . علوم طبيعي است  

                                                 
1. Ibid, p. 509. 
2. Ibid, p. 511. 
3. Ibid, p. 512. 
4. C. Dyke 

  .334 فحهص ،1369 زريباف، مهديسيد. 5
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57 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

تحقق چنـين امـري در      معتقد است   پذيرد و     نمي ،نظر گرفت  ترموديناميك مسلم، قطعي در   
 هـاي   نظريـه ت و نـوع محـدوديتي كـه در           كيفي ـ زيـرا  كنـد   مـي مسائل جدي ايجـاد     اقتصاد،  

  2. هستند1هاي خود اجبارياغلب به صورت محدوديت، شود مياقتصادي ظاهر 
. اسـت  مقايسه ميان علوم طبيعي با اقتصاد، جايگاه و نقش انسان             مورد مسئله ديگر در  

بات جبري اسـت و آرزو و اراده  ها و تركي ركا سازو تماشاگري   فقطدر علم شيمي نقش ما      
ايـن  " در حالي كه در اقتـصاد       ،ما نقشي در طبيعت وجودي و تكوين عناصر شيميايي ندارد         

 در شيمي براي شـناخت عناصـر و   .3"كنيم ميم كه شرايط اقتصادي خاصي را خلق       ما هستي 
تـصاد   در اق  امـا تركيبات در روابط شيميايي نيازي به دانستن اهداف و مقاصد بشري نيـست              

  :املاً برعكس بوده و به قول دايكوضع ك
بخـشند و در     اين ارزشهاي انساني هستند كه به موضوعات اقتصادي معنـا و مفهـوم مـي              ... "

  .4"...دهند عينيت به آنها هستي مي
  :كيد دارد اين است كهأادعاي مهم ديگري كه دايك بر آن ت

چه در اقتصاد به عنوان يـك        آن  و هر  هستندتمامي موضوعات اقتصادي به صورت انتراعي       "
  .5"....نيستتوليد است، چيزي بيش از يك انتزاع 

 خـارج از حـوزة       و از نظر دايك انسان تنها موضـوعي اسـت كـه غيـر انتزاعـي بـوده                
 به عنوان يك مفهـوم انتزاعـي        فقطبينيم كه اقتصاد باز هم دربارة ما          مي ولي"،  استاقتصاد  

ي را ملاحظــه يــهــوم انــسان عقلا اقتــصادي مفهــاي يــهنظر  و مــا بارهــا دركنــد مــيرخــورد ب
  .6"ايم كرده

،  نقـش يـك خريـدار، فروشـنده        توانيم  مي بازار، ما فقط     نظريهبه طور كلي بر اساس      
هاي م در واقع تعيين كننده كل فعاليت      را داشته باشيم و اين مفاهي      كننده كننده يا مصرف  توليد

                                                 
1. Self Imposed Constraints 
2. C. Dyke, 1981, p. 130. 
3. Ibid, p. 136. 
4. Ibid, p. 137. 
5. Ibid, p. 138. 
6. Ibid 
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58 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

ند و به اين ترتيـب      هست بازار   نظريهدر   1يي عقلا كننده نقش انسان   اقتصادي انسان و نيز تعيين    
  :گيرد دايك چنين نتيجه مي

بـازار، يـك انتـزاع اسـت و      نظريـه  خـود  ويـژه   اقتصادي و بهنظريههر كدام از موضوعات    "
اسـاس  نظـري كـه بر  هاي وسـيلة قيـود و محـدوديت     بـه هارگونه شناخت بيشتر نسبت به انسان   ه

  .2"واهد رفتتوصيف بازار به دست آمده از بين خ
به هرحال دايك با فرض اثبات انتزاعي بودن علم اقتـصاد و مفهـوم انـسان اقتـصادي                  

وجود آمده از اين امر بـسيار ضـروري و مهـم       همعتقد است كه بررسي پيامدها و اشكالات ب       
 اين كـه آيـا      نظيربايد پاسخ داده شود،      سري مسائل اساسي در علم اقتصاد       كهمواره ي . است
تواند در  كند، مي ي اقتصادي مطرح مييعنوان عملكرد انسان عقلا   بازار به نظريه  چه را كه    آن

  :دكن در اين زمينه وي اظهار مي 3ي داشته باشد؟ياعينيت كار
ي زيستن وجود دارد و آن طريقي را كه ممكن          يهاي عقلا هاي بسيار زيادي از راه      زمينه... "

 يـا   گـزينيم و    راهي باشد كه مـا بـر مـي         است يك انسان عاقل اقتصادي برگزيند، غير از آن        
هاي مـا نداشـته   يـا ارزش ـ ممكن اسـت كـه انتخـاب او مناسـبتي بـا مفهـوم آزادي اقتـصادي           

  .4"...باشد
  
  گيري بندي و نتيجه جمع. 6

، )تحـصلي (در اواخر قرن نوزدهم جان نويل كينـز بـا الهـام گـرفتن از مكتـب پوزيتيوسـيم                    
 و اين حركـت زمينـه را بـراي پيـدايش            كردلاقي جدا   حوزة اقتصاد سياسي را از اقتصاد اخ      

  .كردهاي تحققي علم اقتصاد فراهم روش
 تـا   كـرد  و تـلاش     كردهگذاري    كارل منگر، مكتب مارژيناليسم را پايه      1870در دهه   

در . بين علم اقتصاد و ساير مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگـي خـط فاصـلي را قـرار دهـد                   
 اقتصاد تحققـي خـود را بـر پايـه حـذف بايـدهاي               شناسي  شرو ميلتون فريدمن،    1940دهه  

، پـل ساموئلـسن، از طريـق        1970در دهـه    . كـرد  اقتصادي بنـا     مطالعاتارزشي، از مجموعه    

                                                 
1. Rational Man 
2. C. Dyke, p. 138. 
3. Ibid, p. 139-40. 
4. Ibid, p. 144. 
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59 )با رويكرد ارزشي( ماهيت علم اقتصاد ي برنقد

 علم اقتصاد را به شدت رياضـي        ،طلبي خود   عيني و نيز رياضي    گرايي  توصيف شناسي  روش
 طـور كامـل جنبـة        و در نهايت به كمك روشـهاي رياضـي و ماتريـسي، ايـن علـم بـه                  كرد

  .تكنيكي به خود گرفت
 و  هشـد  درصـد تجربـي معرفـي        صـد عنـوان يـك علـم        از اين به بعد علم اقتـصاد بـه        

 بيـشتر  و   كردنـد اي   را در رقابت با علوم فيزيكـي و طبيعـي، تحليـل مقايـسه              اقتصاددانان آن 
  .شد هاي اقتصاد نظري و كاربردي صرفعملكرد تبيين براي اقتصادي پردازان نظريهتلاش 

 شكل گرفت   ا در نقد آنه   ييها گير اقتصاددانان تجربي، انديشه   هاي پي رغم تلاش   بهبا اين همه    
ن شيوه خطابي علم اقتـصاد،      كردمك لاسكي با مطرح     . كردند جدي را مطرح     ياهو انتقاد 
هـا مـدعي    و با باطل دانستن تمامي احكـام آن       ال برد   ؤهاي مدرنيزم علم اقتصاد را زير س      روش

دايـك نيـز    . كنـد   ميهاي نوگرايانه تجربي پيروي ن    داني در عمل از روش     اقتصاد شد كه هيچ  
تقد دان ديگري است كه با اشاره به ماهيت انتزاعي مفاهيم و موضوعات اقتصادي مع             اقتصاد

 تـوجهي  بـي دهنـد و   ها تشكيل مي اقتصادي را ارزشهاي  نظريهاست كه اساس موضوعات و      
  .شكلات جدي را براي اين علم به وجود آورده است مها نظريهگيري  آنها در روند شكل

هــاي  نظـام ها در ر علـم اقتــصاد بـا حــذف جايگـاه ارزش ــ  كلي در حـال حاض ــطــور بـه 
يكــي از ايــن . ه اســتشــدهــاي بــسياري   خــود، دچــار مــشكلات و نابــسامانيشناســه روش

 ،، انــساني و اجتمــاعي علــم اقتــصاد اســت  هــاي رفتــاري ناديــده انگاشــتن جنبــهمــشكلات 
ه تا اقتصاددانان   شداقتصاد باعث   ) كمي( رياضي   فنيهاي مكانيكي و      غلبه جنبه كه    طوري  به

هاي واقعي و عميق مسائل اقتصادي باز بمانند و ارتباطات پيچيـده رفتـار انـساني و                  از تحليل 
  .اجتماعي فرد و جامعه ناديده انگاشته شود

آيـا ايـن امـر كـه در          يعني   ، است "قضاوت ارزشي "مشكل ديگر علم اقتصاد، مسئله      
خــود از اي هــ  تجزيــه و تحليــلدردر تحقيــق بــازيگري داشـته و  خــود اقتــصاددان اقتـصاد،  
ماننـد  (تـوان     ، مـي   كنـد  عتقادي خود را دخيـل مـي      اهاي  ، ارزشها و بينش    هاي اقتصادي   پديده

 بـودن    و واقعي   با تجربي   و اين امر    گذشت و ناديده انگاشت    آنه راحتي از كنار     ب )فريدمن
رسـد، نتيجـه مبـاني ارزشـي          مي به آن اي كه محقق     لم اقتصاد سازگاري دارد؟ و آيا نتيجه      ع

  ؟نخواهد بودوي 
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60 46   فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي   شماره      

 آنجـا ايـن مـشكل از      . مشكل اساسي ديگر علم اقتصاد مسئله انـسان اقتـصادي اسـت           
  اقتـصادي  پـردازان      نظريـه  بيـشتر  كه انسان اقتصادي بـه عنـوان پايگـاه اصـلي             شود  مي مطرح

 معلـوم    اينكه  زيرا اول  ،پذيرد  صورت مي  پردازي  نظريه و بر مبناي آن      شود  يمدر نظر گرفته    
نيست كه اين مفهوم بر اساس چه ديدگاه و بينش فلسفي بـه صـورت انتـزاع و تخيـل ارائـه                      

 اي  سـليقه رد يـا اينكـه      ا تفسير چنين مدلي وجـود د      اي آيا معيار واحدي بر    دوم،؟   است شده
هـاي   ها و انگيزه   ارزش توجهي به   بي انسان اقتصادي و     نكرد با مادي تصور      آنكه سوماست؟  

 تـوجهي بـه   بـي  ،چهـارم  گيري خواهنـد داشـت؟      تجههاي اقتصادي چه      برنامه ،معنوي وي 
وجـود خواهـد     هب ـبـاري بـراي جوامـع        زيان آثـار هويت جمعي در رفتار اقتصادي انسان، چه        

  ؟آورد
 و  ه روش تجربـي   يكي ديگر از مشكلات اساسي علـم اقتـصاد، تعريـف ايـن علـم ب ـ               

  به نحوي كه معيارهاي ايـن علـم را بـه           ،مقايسه ميان اين علم با علوم طبيعي و فيزيكي است         
د تـا نقـاط     شـو   مين محدوديت موجب    آيا اين  و   كند  مي محسوسات مادي محدود     شدت به 

  ؟كند بيني  و آن را دچار بحران واقعدشو بر اين علم مترتب  بسيار ديگريضعف جدي
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